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  درس فشرده

  ولايت فقيه
  

  مقدمه
فقيه يكي از مباني اصلي فقه شيعه اسـت كـه در عـصر حاضـر                  موضوع ولايت 

عليه احياء شـده     االله  توسط رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني رحمت        
  .و به ظهور رسيد

باشد لازم    السلام مي   جا كه اين ولايت در امتداد ولايت ائمه اطهار عليهم           از آن 
 آن داشـته باشـد زيـرا        ي   تا هر فرد مؤمن اطلاعاتي هر چند مختصر درباره         است

ي اعمال در گرو ايمان واقعي و اقرار به ولايت اهل بيـت و پيـروي از                   قبولي همه 
  .آنان است

اگر چه آثار فاخر و ارزشمندي پيرامون موضوع ولايت فقيه منتشر شـده و در         
جهت ظرافت و دقت موضـوع        الب به دسترس همگان قرار دارد، اما بسياري از مط       

چنين اقامه ادلُه عقلي و نقلي بسيار فـراوان، از جنبـه آموزشـي لازم بـراي                   و هم 
به همين دليـل بـراي      . باشد  ويژه بسيجيان، برخوردار نمي     استفاده آحاد جامعه به   

تسهيل در امر آمـوزش، ايـن موضـوع مهـم بـراي اسـاتيد و مربيـان و سـهولت                     
يجيان عزيز؛ اقدام به خلاصه نمودن مطالب با حفـظ جنبـه            فراگيري از جانب بس   
  .برداري قرار گيرد اميد است به احسن وجه مورد بهره. آموزشي آن نموديم
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  تعريف
  :اند در زبان عربي براي ولايت دو معنا ذكر كرده

  ـ رهبري و حكومت1
  ـ سلطنت و چيرگي2

 حكومت و زمامداري    رود مراد از آن     كار مي  هنگامي كه ولايت درمورد فقيه به     
اگر نظام سياسي اسلام تشريح گردد و مكتب سياسـي آن بـاز             . امور جامعه است  

فقيـه در عـصر امامـان معـصوم            ولايـت  ،شناسانده شود يكي از مباني اين مكتب      
  .خواهد بودسلام لا عليهم

فقيه در عصر غيبت ادامه ولايت امامـان معـصوم اسـت     از ديدگاه شيعه ولايت   
وسـلم   وآلـه  عليـه  االله  صـلي   اكرم   ولايت امامان در امتداد ولايت رسول      گونه كه   همان

قرار داشت و حاصل آن اعتقاد به اين نكتـه اسـت كـه در رأس هـرم قـدرت در                     
شناس قرار گيرد كـه اگـر معـصوم حـضور داشـت               جامعه اسلامي بايد يك اسلام    

هد داشـت   الشرايط اين مسئوليت را بر عهده خوا        شخص او و اگر نبود فقيه جامع      
هـا و احكـام الهـي در     ي اصلي حكومـت بـسط ارزش   زيرا از ديدگاه اسلام وظيفه   

ــالاترين مــصدر   باشــد جامعــه مــي و بــراي تحقــق ايــن آرمــان لازم اســت در ب
 زيـرا اگـر حكومـت       . قرار گيـرد   )دين شناس ( گيري شخصي آگاه به دين      تصميم

حكام قـضاوت، جهـاد،     ماند، مانند ا    اسلامي نباشد بسياري از احكام آن معطل مي       
داري و تمـام امـوري كـه بـه اداره جامعـه               روابط تجاري با غير مسلمانان، بانـك      

  .شود مربوط مي
شناسـد    و اگر حكومت اسلامي باشد ولي در رأس آن كسي كه اسلام را نمـي              

  .قرار گيرد تضميني براي اجراي اسلام وجود ندارد
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  فقيه دلايل اثبات ولايت
  :دليل عقلي)  الف
ها   جا كه انسان موجودي اجتماعي است نياز دارد تا در كنار ديگر انسان             آناز  

ــانون و      ــه ق ــه ب ــك جامع ــدون ش ــد و ب ــه بده ــشكيل جامع ــد و ت ــدگي كن زن
براي اجراي قانون نياز دارد و بدون ترديد بهتـرين قـانون بـراي              ) مجري(زمامدار

 بهتـر از  باشـد زيـرا او   ي يك جامعه قـرآن كـريم و دسـتورات خداونـد مـي               اداره
از طرفـي اجـراي قـانون و        . ها و مشكلات آفريدگانش آگاه اسـت        هركسي به نياز  

ي اسلامي بايد توسط كسي انجام شود كه بهترين           حكومت و زمامداري بر جامعه    
  .شناخت را نسبت به اين قانون داشته و بهتر از هر كسي بتواند آن را اجرا نمايد

  وسلم و بعد از او امامـان معـصوم          وآله  عليه االله  اين فرد به يقين خود پيامبرصلي     
اما در زمان غيبت، احكام اجتماعي اسلام تعطيل نيـست          . باشند   مي  السلام  عليهم

و براي آن كه بتوان اين احكام را به نحو مطلوب عمل كرد لازم است تا در زمان                  
  .حكومت اسلامي برپا شود) در صورت وجود شرايط(غيبت نيز 

ي چنين حكومتي كسي قرار گيرد كه به احكـام            ه بر قله  كند ك   عقل حكم مي  
اگر معصوم در ميان مردم بود      . تواند زمامدار مردم باشد     اسلامي آگاهي دارد و مي    

شمارد ولي در عصر غيبت معصوم، فقيه عـادل و            عقل او را سزاوار اين منصب مي      
  .قادر بر اداره جامعه لايق اين مقام است

ثابت است و هميشه بايد يـك نفـر كـه           ) دقت شود (به عبارتي جايگاه ولايت     
داراي شرايط لازم است در اين جايگاه هدايت و رهبري جامعه را بر عهده بگيرد               

  .گيرند كند افرادي هستند كه در اين جايگاه قرار مي چه تغيير مي و آن
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  :دلايل نقلي)  ب
به دليل هـدف مـا       فقيه به احاديث فراواني استناد شده كه         براي اثبات ولايت  

  :كنيم اشاره ميدر ارائه بحثي بسيار موجز و خلاصه فقط به سه حديث 

كنـد كـه      توقيع شريفي كه مرحوم صدوق از اسحاق بن يعقوب نقـل مـي            ـ  1
هـاي او بـه خـط     الشريف در پاسخ به پرسـش  فرجه  تعالي  االله  عصرعجل  حضرت ولي 

  :شان نوشتند مبارك

ــــا الحْــَــوَادِثُ الْوَا« ــــتيِ عَلَــــيْكُمْ وَ أنَــَــاوَ أمََّ   قِعَــــةُ فــَــارْجِعُوا فِيهَــــا إِلىَ رُوَاةِ حَــــدِيثِنَا فــَــإِنَّـهُمْ حُجَّ
ةُ اللَّـهِ عَلـَيْهِم افتد به راويان حديث مـا مراجعـه     ـ در رويدادهايي كه اتفاق مي  حُجَّ

   1 .»ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم كنيد زيرا آن

ـةُ اللَّـهِ « و» فإَِنَّـهُمْ حُجَّتيِ عَلَيْكُمْ « دو جمله    لامالس  ليهع حضرت مهدي  را » أنَـَا حُجَّ

رسـاند حكـم راويـان حـديث كـه همـان              اند كه به وضوح مـي       اي فرموده   به گونه 
 يعني فقيهان نايـب عـام امـام زمـان         . فقيهان هستند مانند حكم خود امام است      

  2 . در بين مردم هستندالسلام عليه

                                     
   180ص 53 و  ج90ص 2ج ) بيـــروت-ط (بحـــار الأنـــوار  ـ   140ص 27ج هالـــشيع  وســـائل.1

 ـ  452ص)  القديمـة -ط (إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى      ـ  469ص 2جالاحتجاج  ـ  380ص 75 و ج
 531ص 2ج معرفة الأئمة  الغمة في كشف ـ  290صللطوسي  الغيبةـ  1113ص 3ج  ،الجرائح و  الخرائج

 122صمضيئة الأنوارال منتخب ـ 483ص 2جالدين  كمالـ 

طور مبسوط بحث     به» سه روايت مهم در موضوع ولايت فقيه      بررسي  « درباره اين حديث در مقاله     .2
 )مقاله بعدي. (شده است
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ي   مقبولـه السلام نقـل شـده و بـه           عليه امام صادق حضرت    حديثي كه از   ـ2
   : معروف استحنظله عمربن

كَـــانَ مِـــنْكُمْ ممَِّـــنْ قــَـدْ رَوَى حَـــدِيثَـنَا وَ نَظــَـرَ فيِ حَلاَلنِــَـا وَ حَراَمِنــَـا وَ عَـــرَفَ أَحْكَامَنــَـا مَـــنْ  «
ـَـا فَـلْيـَرْضَــوْا بــِهِ حَكَمــاً فــَإِنيِّ قــَدْ جَعَلْتــُهُ عَلــَيْكُمْ حَاكِمــ اً فــَإِذَا حَكَــمَ بحُِكْمِنــَا فَـلــَمْ يَـقْبـَلْــهُ مِنْــهُ فإَِنمَّ

نـَا الـرَّادُّ عَلـَى اللَّـهِ وَ هُـوَ عَلـَى حَـدِّ الـشِّرْكِ باِللَّـه نَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيـْ  ـ  اسْتَخَفَّ بحُِكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيـْ
ظر دارد و احكـام     كند و در حلال و حرام ما ن         هركس از شما حديث ما را نقل مي       

شناسد به حكومت او رضايت دهيد همانا من او را حاكم شما قـرار دادم                 ما را مي  
         پس وقتي او به حكم ما حكم كرد اگر قبول نشود، سبك شمردن حكم خدا و رد

   1 .»بر ماست و رد ما رد خداست و آن در حد شرك به خداست
ث با تعبيـر عـارف بـه        فقيه در اصطلاح امروز همان شخصي است كه در حدي         

  .احكام معرفي شده است
السلام و در صورت دسترسي نداشـتن         عليه معصومامام  وقتي در زمان حضور     

ط است، در زمان غيبت     يالشرا  ي مردم مراجعه به فقيهان جامع       به معصوم، وظيفه  
ي مردم مراجعه به چنين فقيهـاني         كه معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفه       

  2 .باشد مي
السلام در دوران حكومـت ظـاهرى         المؤمنين عليه  طور كه حضرت امير    همان« 

كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از         خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى       

                                     
 27 جو 34ص 1جالـشيعة   وسـائل  ـ  301 و ص218ص 6جالأحكـام   تهـذيب ـ  67ص 1ج الكافي .1

 133ص 4جاللآلي  عوالي ـ 311ص 17جالوسائل  مستدركـ  136ص

طـور مبـسوط      به» سه روايت مهم در موضوع ولايت فقيه      بررسي  « ره اين حديث نيز در مقاله     دربا .2
 )مقاله بعدي. (بحث شده است
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مطلـق  » ولـى امـر   «السلام هم چون      ها اطاعت كنند، حضرت امام صادق عليه       آن
 و  ...قاضى تعيين فرمايـد   تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و           مى ...باشد مى

تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امـور قـضايى مطـرح اسـت، و بـه                    
  1.ساير امور حكومتى ارتباط ندارد

كنـد    السلام نقل مـي     عليه  حديثي كه مرحوم صدوق از اميرالمومنين علي       ـ3
  :وسلم فرمودند وآله عليه االله صلي خدا كه رسول

  ـ  لَفَائِياللَّهُمَّ ارْحَمْ خُ «
  خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده

  ـ  قِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ 
  ال شد جانشينان شما چه كساني هستند؟ؤس

   ـ قاَلَ الَّذِينَ يأَْتُونَ مِنْ بَـعْدِي يَـرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتيِ 
يث و سـنت مـرا نقـل        آينـد و حـد      آنان كـه بعـد از مـن مـي         : حضرت فرمود 

   2 .»كنند مي
  :نكته توجه كرد فقيه بايد به دو براي دلالت اين حديث براي ولايت

  :وسلم از سه شأن عمده برخوردار بودند وآله عليه االله  رسول اكرم صلي)الف
  .ـ تبليغ آيات الهي و رساندن احكام شرعي و راهنمايي مردم1
  .ـ قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت2
  .ـ زمامداري جامعه اسلامي و تدبير آن يعني ولايت3

                                     
 92عليه؛ ولايت فقيه، حكومت اسلامى ص االله امام خميني رحمت .1

 287ص 17جالوسـائل   مستدرك ـ  91ص 27جالشيعة  وسائل ـ  420صفحه 4جلدالفقيه  لايحضره  من.2
 ـ  374صالأخبـار   معـاني  ـ  180صللـصدوق   الأمـالي  ـ  221ص 86و ج144ص 2جنوار بحـارالأ ــ  

 37ص 2ج) ع(أخبارالرضا عيون ـ 56ص) ع(صحيفةالرضا ـ 181صالأخبار  جامع
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آيند و حـديث و سـنت او را نقـل              منظور از كساني كه بعد از حضرت مي        )ب
كند   كنند فقيهان هستند نه راويان و محدثان، زيرا راوي فقط نقل حديث مي              مي

كند حديث و سنت خود حضرت است يـا نـه؟ و كـسي                داند آنچه نقل مي     و نمي 
  .شناسد كه به مقام اجتهاد و درجه فقاهت رسيده باشد را مياين امور 

كنـيم كـه فقيهـان جانـشينان          با توجه به اين دو نكته از حديث استفاده مـي          
( باشند و شـئوني كـه بـراي حـضرت بـود               وسلم مي   وآله  عليه  االله  صلي پيغمبراكرم

  .ودبراي جانشينان او نيز خواهد ب) تبليغ دين، قضاوت، زمامداري و ولايت
  قرآنييك بحث 

  :فرمايد خداوند كريم در قرآن مجيد مي
  )67 و 40/ ـ يوسف57/انعام( »ـ فرمان جز به دست خدا نيست ان الحكم الاّ الله«

ها ولايت و سرپرستي دارد و اين ولايـت را     ي انسان   و خداوند است كه بر همه     
الـسلام داده     عليه منين و اميرالمؤ   سلم  و  آله  و  عليه  االله  از جانب خويش به پيامبرصلي    

  :است
إِنَّمـا وَلـِيُّكُمُ اللَّـهُ وَ رَسُـولهُُ وَ الَّـذينَ آمَنـُوا الَّـذينَ يقُيمُـونَ الـصَّلاةَ وَ يُـؤْتـُونَ الزَّكـاةَ وَ هُـمْ «

ولي شما خدا و رسول و مؤمنيني هستند كـه در هنگـام ركـوع زكـات                 ـ   راكِعُـون
  )55/مائده( .»دهند مي

ه از سوي شيعه و سني نقل شده است منظور قسمت           طبق روايات صريحي ك   
 انگشتر خويش را بـه      ،السلام است كه در هنگام ركوع نماز        عليه آخر آيه امام علي   

  .انسان فقيري كه تقاضاي كمك كرده بود بخشيد
جايگاه ولايت را رفيع قرار داد و دستور فرمود تا          گونه دستورات     خداوند با اين  

  .گيرد اطاعت كنند اين جايگاه قرار ميمؤمنين از هر كسي كه در 
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اي كـساني   ـ  يا أيَُّـهَا الَّـذينَ آمَنـُوا أَطيعُـوا اللَّـهَ وَ أَطيعُـوا الرَّسُـولَ وَ أُولـِي الأَْمْـرِ مِـنْكُم«
  )59/نساء( .»ايد از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت كنيد كه ايمان آورده

الـشريف اسـت و در         تعالي فرجـه   االله  عصرعجل  امر در عصر حاضر وجود امام       صاحب
الشرايط نائب عام امام معصوم       هاي قبل اشاره شد كه در زمان غيبت فقها جامع             بخش

هستند و هر كدام حكومت جامعه را در دست بگيرد در جايگـاه ولايـت قـرار گرفتـه                   
  .باشد است پس اطاعت از او، اطاعت از خداوند و انجام دستورات الهي در قرآن مي

  

  فقيه وليشرايط 
  

  :)فقاهت در دين(علم ـ 1
جا كه در حكومت ديني اداره جامعه بـر اسـاس قـوانين اسـلامي اسـت                  از آن 

گيرد بايد آگاهي كافي به قوانين اسلامي داشته          كسي كه در راس قدرت قرار مي      
 يعني رهبر اسـلامي  باشد تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچي نشود        

رسيده و شناخت او نسبت به اسلام بـر اسـاس اسـتنباط از    تهاد اجبايد به درجه  
 زيرا اگر رهبر مقلد ديگري باشد اقتدار        .احكام الهي باشد و از ديگري تقليد نكند       

ـ كـه يـك   در اين مورد علاوه بـر آيـات و روايـات     . و نفوذ او شكسته خواهد شد
عـالم بـر   نـد كـه   ك عقل سليم نيز حكم مينمونه از هر كدام در زير آمده است ـ  

   1 .جاهل مقدم است
ــــاب« ــــوا الأْلَْب ــــذكََّرُ أُولُ ــــونَ إِنَّمــــا يَـتَ ــــونَ وَ الَّــــذينَ لا يَـعْلَمُ ــــسْتَوِي الَّــــذينَ يَـعْلَمُ ــــلْ يَ ــــلْ هَ    قُ

  تنها خردمنـدان   ! دانند يكسانند؟  دانند با كسانى كه نمى     آيا كسانى كه مى   : بگوـ  
  )9/زمر( »!شوند متذكّر مى

                                     
 )تهيه شده توسط مركز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه(كتاب ولايت فقيه  .1
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  :فرمايند السلام در اين خصوص مي  لي عليهاميرالمؤمنين ع
ـــــه« ـــــأَمْرِ اللَّـــــهِ فِي ـــــمْ بِ ـــــهِ وَ أَعْلَمُهُ ـــــوَاهُمْ عَلَيْ ـــــرِ أقَـْ ــَـــذَا الأَْمْ đِ ِـــــا النَّـــــاسُ إِنَّ أَحَـــــقَّ النَّـــــاس    أيَُّـهَ

ترين مردم براي حكومت كسي است كه از ديگـران توانـاتر و     ـ اي مردم، شايسته   
  1 .»داناتر باشدبه دستور خدا در امر حكومت 

  :ـ عدالت و تقوي2
كنـد و   اگر حاكم و فقيه از تقوا و عدالت برخوردار نباشد قدرت او را تبـاه مـي    

. ممكن است منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي و ملـي مقـدم بـدارد                
فقيه درستكاري و امانت و عدالت شرط اسـت تـا مـردم بـا اطمينـان و                    براي ولي 

  . را به او بسپارنداعتماد زمام امور
فرمايد كسي كـه     ميالبلاغه     نهج 131خطبه  السلام در     اميرالمؤمنين علي عليه  

   2 .داراي برخي از صفات رذيله است جايز نيست كه حاكم مسلمانان باشد

                                     
 173البلاغه خطبه  نهج .1

ها و احكام مسلمين، ولايـت و   تيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس و جان و غنيمت همانا شما دانس  .2
ها حريص گـردد، و نـادان نيـز لياقـت       رهبرى يابد، و امامت مسلمين را عهده دار شود، تا در اموال آن            

توانـد رهبـر مـردم       رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى كشاند، و ستمكار نيـز نمـى                
باشد، كه با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع كند، و نه كسى كه در تقسيم بيـت المـال                        

دارد، و  كند و گروهى را بر گروهى مقدم مى   عدالت ندارد زيرا در اموال و ثروت آنان حيف و ميل مى           
 مـردم را    تواند امام باشد زيرا كه بـراى داورى بـا رشـوه گـرفتن حقـوق                رشوه خوار در قضاوت نمى    

رساند، و آن كس كه سنّت پيامبر صلّى اللهّ عليه و آلـه و سـلّم را     پايمال، و حق را به صاحبان آن نمى       
 .كشاند كند لياقت رهبرى ندارد زيرا كه امت اسلامى را به هلاكت مى ضايع مى
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  :فرمايد سلام نيزدرباره صفات حاكم مسلمين ميلا امام حسين عليه
مَـــامُ إِلاَّ الحْــَـاكِ « ائِنُ بــِـدِينِ الحْــَـقِّ الحْــَـابِسُ فَـلَعَمْـــريِ مَـــا الإِْ مُ باِلْكِتَـــابِ الْقَـــائِمُ باِلْقِـــسْطِ الـــدَّ

مطابق  كه كس جامعه جز آن يجان خودم سوگند پيشوا  هب  ـ  نَـفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّـه
عدل و داد را در ميان افـراد        (به قسط قيام كند      كند و    حكمبا دستور كتاب خدا     

ن حـق، متـدين و پابنـد باشـد و خـود را مطيـع و                 دي ـه   و خود هم ب    )رواج دهد 
   1 .»، نيستبردار خدا بداند فرمان
  .يعني مدير و مدبر باشد: ـ آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي3

 به نـوعي    السلام نقل شد    شماره يك از اميرالمؤمنين علي عليه     حديثي كه در    
  . اشاره به اين مطلب نيز دارد

م براي حكومت كسي است كه از ديگران تواناتر         ترين مرد   اي مردم، شايسته  « 
  2.»و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد

السلام در حديث ديگري در احتجاج به حقانيـت خـود بـر امـر                 امام علي عليه  
  :خلافت فرموده است

آشــناترين شـما بــه   ـ  اً وَ أَعْلَمُكُـمْ بِعَوَاقـِبِ الأْمُُـورِ وَ أذَْرَبُكُـمْ لـِسَاناً وَ أثَْـبـَتُكُمْ جَنَانـ«
   3 .»باشم ترين شما در قلب و دل مي ترين شما در گفتار و قوي عواقب امور و قاطع

و كاملاً مشخص اسـت كـه ايـن صـفات لازم بـراي رهبـر جامعـه اسـت كـه                      
  .ها را بيان فرموده است اميرالمؤمنين آن

                                     
 334ص 44جبحارالأنوار ـ  39ص 2ج الإرشاد مفيد .1

 173البلاغه خطبه  نهج .2

 74ص 1ج ، الاحتجاجـ 185ص 28جنوار  بحارالأ.3
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  مطلقه بودن ولايت فقيه
  .ي لازم استذكر مقدمات» مطلقه « براي مشخص شدن معناي 

  :باشند السلام داراي سه نوع ولايت مي عليهم ي اطهار پيامبر و ائمه
  :الف ـ ولايت تكويني

تواننـد    يعني قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات هستند و مـي             
  .كارهايي فوق توان بشر انجام دهند

  :ب ـ ولايت تشريعي
را ) احكـام (ايدها و نبايدهاي شـرعي      نمايند و ب    گذاري مي   يعني اقدام به قانون   

  .كنند براي مردم بيان مي
  :ج ـ ولايت اجتماعي

ــي    ــه م ــر جامع ــت ب ــتي و حكوم ــاي سرپرس ــه معن ــق   ب ــه از طري ــد ك باش
هـاي بـه موقـع در حـوادث مختلـف اجتمـاعي جامعـه را هـدايت                    گيري  تصميم

  .كنند مي
 همين دليـل    به. فقيه از نوع سوم يعني ولايت اجتماعي است         ي ولايت  محدوده
 امور مربوط به حكومـت و   ي  كليه«: فرمايند  عليه مي   االله  رحمت خميني  حضرت امام 

الـسلام مقررشـده در       وسلم و ائمه علـيهم      وآله  عليه  االله  پيامبر صلي  سياست كه براي  
   1.»توان فرقي ميان اين دو قائل شد مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نيز نمي

  .)باشد  به حكومت و سياست شاهد بحث ما ميي امور مربوط جمله(

                                     
 مبحـث ولايـت فقيـه از كتـاب بيـع، امـام            «، ترجمه   »  ون و اختيارات ولايت فقيه    ؤش« امام خميني،    .1

 35 ص»عليه االله رحمت
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بـه  » مقيـده «باشد كه در برابرآن       به معناي فقدان قيد و حدود مي      » مطلقه« 
  .معناي داشتن قيد و بند و حدود قرار دارد

  )يعني محدود نيست .( باشد فقيه در موارد زير داراي اطلاق مي  ولايت
  :الف ـ اطلاق زماني

نياز نخواهد بـود و همـواره احتيـاج بـه رهبـر              بي بشريت هيچ زماني از ولايت    
ها امامان و در زمان غيبت فقها اين ولايت را           فرزانه دارد كه پيامبران و بعد از آن       

  .برعهده دارند
  :ب ـ اطلاق مكاني

اسـلام  . گـردد   ي ولايت بـه هـيچ مـرز جغرافيـايي مقيـد نمـي               يعني محدوده 
دايت براي تمامي مردم جهان بـوده       ترين دين مدعي تكامل پيام ه       عنوان كامل  به

نمايد و هر كس در سراسر عـالم موظـف اسـت تـا              و همه را دعوت به هدايت مي      
  .فقيه را اطاعت كند اوامر ولي

  :ج ـ اطلاق موضوعي
فقيه بر تمامي موضوعات و ساختارهاي جامعه اعم از سياسي فرهنگـي              ولايت

فقيـه در     باشـد و ولـي     و اقتصادي جاري است و محدود به موضوعي خـاص نمـي           
مورد موضوعات مختلف حق دارد راي و نظرخود را بدهد و مردم جامعـه بايـد از                 

  .آن اطاعت كنند
توانـد خـارج از       فقيه فوق هر قانوني است و مي        اين بدان معني نيست كه ولي     

حدود شرعي حكم بدهد بلكه دستورات و نظرات او بر اسـاس حـدود و احكـامي                
الـسلام تبيـين    آمده و از جانـب ائمـه معـصومين علـيهم          است كه در كتاب الهي      

  .گرديده است
كنـد كـه در    حدود و ابعـاد ولايـت را مـشخص مـي    » مطلقه بودن   « بنابراين  
  .تواند ولايت خود را اعمال نمايد طور مطلق مي ههاي ذكر شده ب تمامي زمينه
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  )فقيه  ولي( روش تعيين حاكم اسلامي 
  .د دارددر اين زمينه دو ديدگاه وجو

  :ي انتخاب الف ـ نظريه
الـسلام از آن جهـت كـه امامـت و ولايـت تعطيـل                 عليـه  در زمان غيبت امام   

شود و برپايي دولت اسلامي در هر زمـاني واجـب اسـت بـر اسـاس روايـات                     نمي
باشد بنـابراين اگـر چـه تمـامي فقهـا از              برپايي حكومت اسلامي وظيفه فقها مي     

اند ولي امكان اعمال ولايت از سـوي          يين شده جانب امام معصوم براي رهبري تع     
پس در اين هنگام بـر مـردم واجـب اسـت بـراي شـناختن و                 . ي آنها نيست    همه

شناساندن فقيه واجد شرايط رهبري تلاش كننـد و بـا راي مـستقيم يـا توسـط                  
  .خبرگان وي را انتخاب كنند
، عـلاوه   گويند فقيه براي مشروعيت ولايتش بر مردم        طرفداران اين نظريه مي   

» بيعت و ميثاق مردمي   «بايد  ...) عدالت، فقاهت و  ( هاي لازم     بر داشتن صلاحيت  
  .را هم داشته باشد تا ولي مردم گردد) مقبوليت مردمي(

مـردم   فقيه را منتخـب  ترين اشكالات نظريه انتخاب اين است كه اگر ولي   مهم
  :بدانيم
يح داده شد كه چنين     كند كه توض    ي مردم اخذ مي   أـ مشروعيت خود را از ر     1

  .فقيه مشروعيتش از جانب امام معصوم است نيست و ولي
شـود و حـدود ولايـت وي بـستگي بـه              فقيه وكيل مردم محسوب مي      ـ ولي 2

تعداد طرفداران و خواست مـردم دارد و هرگـاه مـردم او را نخواسـتند ولايـت او             
مـام  گردد كه طبق همان توضـيحات قبلـي چـون ولايـتش از جانـب ا                 ساقط مي 

معصوم است حدود آن نيز توسط معصوم تعيين گرديده است كه اين حـدود در               
صفحات قبل توضيح داده شد و با خواست يا عدم خواست مردم ولايت او سـاقط   

  .گردد يا محدود نمي
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  :ي انتصاب ب ـ نظريه
 ـا  بيـت علـيهم     ي اهـل    طبق اين نظريه بر اساس روايـات و سـيره          سلام، آنـان   ل

اند پس فقها بـر مـردم ولايـت           امر مسلمين قرار داده     ايط را ولي  الشر  فقيهان جامع 
صلاحيت و احراز شـرايطي كـه اهـل بيـت           «كنند و فقيه فقط با داشتن         پيدا مي 

داراي ولايـت اسـت و تنهـا در مرحلـه عينيـت بخـشيدن بـه              » انـد   تعيين نموده 
  .حكومت و اعمال ولايت به پذيرش مردمي نياز دارد

ي فقهـا در امـور مـسلمانان موجـب            الت همزمان همه   دخ كهي  جاي آنولي از   
ي امور مـسلمين را واجـب كفـايي           گردد تشكيل حكومت و اداره      هرج و مرج مي   

دانند يعني در صورت انجام آن از سوي يـك فقيـه، ايـن تكليـف از ديگـران                     مي
  .شود ساقط مي

شـود بلكـه      فقيه نمـي    بر اساس نظريه نصب، راي مردم موجب مشروعيت ولي        
باشـد و مـشروعيتش را از امـام           فقيه از جانب امام معصوم داراي ولايـت مـي           ولي

نمايد ولي براي اعمال ولايت نياز به مقبوليت مردمـي دارد و ايـن راي                 كسب مي 
  .فقيه ندارد  مردم تأثيري در حدود اختيارات ولي

السلام كه ايشان مشروعيت ولايت خـود را از پيـامبر             عليه همانند دوران علي  
وسـلم بـه      وآلـه   عليـه   االله  وسلم كسب كردند و بعد از پيامبر صـلي          وآله  عليه  االله  صلي

عنوان امام داراي ولايت بودند ولي چون مردم با ايشان بيعت نكردند آن حضرت              
نشين شدند و نتوانستند اعمال ولايت نمايند ولي ولايت حضرت             سال خانه  25تا  

  .ساقط نگرديد
فقيه   گردد كه ولي     و نقلي ذكر شد مشخص مي      چه از دلايل عقلي    بر اساس آن  

از سوي امام معصوم منصوب گرديده است ولي براي اعمال ولايت نياز به بيعـت               
و يا برگزيدن   ) مانند انتخابات   ( تواند با بيعت مستقيم       مردم دارد كه اين كار مي     

در هر حال حدود    . منتخبيني توسط مردم براي اين بيعت و انتخاب صورت گيرد         
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فقيه را امام معصوم مشخص نموده و در فقه شـيعه آمـده اسـت و                  تيارات ولي اخ
توانند در اين حدود دخل و تصرفي نموده و آن را كم  مردم يا منتخبين آنان نمي

  .يا زياد كنند
شـده و  ) به نصب عام(ولي فقيه از سوي امام معصوم منصوب        : به عبارت ديگر  

  .نمايند ميمردم يا منتخبين آنان فقط او را كشف 
  الشرايط رهبري از ميان فقها چگونگي تشخيص فقيه جامع

در دوراني كه هيچ فقيهي حكومت را در اختيار ندارد ـ اگر شرايط در اختيـار   
گرفتن حكومت وجود داشته باشد ـ بر همه فقها واجب است تا در جهت تشكيل  

«  از فقهـا     از سـوي يكـي    » اقـدام اوليـه     « حكومت اسلامي اقدام نماينـد و لـذا         
 ـ     » ولايت  « و به تبع آن     » مشروعيت   دنبـال دارد و فقهـاي       هرا براي اين فقيـه ب

 وي عمـل    )حكـومتي (ديگر نيز تحت ولايت او هستند و نبايد بـر خـلاف احكـام             
توانند خـود را از كـار حكومـت مبـرا             نمايند و با تشكيل حكومت، ديگر فقها مي       

  .احساس نكنندگونه وجوبي را بر دوش خويش  بدانند و هيچ
اما در دوراني كه حكومت اسلامي شكل گرفته است اگر فقيـه حـاكم از دنيـا                 

زيـرا  (الـشرايط را شـناخت        توان با ملاك اقدام اوليه فقيـه جـامع          برود، ديگر نمي  
و ممكن است در اين زمان چند فقيـه         ) اقدام اوليه قبل از آن صورت گرفته است       

فقيه به مردم معرفي كنند و اين امر موجب        عنوان ولي  با صدور احكامي خود را به     
) فقيه  وجود حكومت اسلامي و فوت ولي     (لذا در اين مقطع     . گردد  هرج و مرج مي   

  .الشرايط شناخته شود بايد روشي را پذيرفت كه از آن طريق فقيه جامع
كـه  ايـن اسـت     بينـي شـده اسـت         روشي كه در جمهوري اسلامي ايران پيش      

« عنوان نمايندگان خـود بـه نـام          اي به   با انتخاب عده  مطابق قانون اساسي مردم     
فقيـه را بـه    باشند ـ كار انتخاب ولي  ـ كه همه از فقها و مجتهدين مي» خبرگان 
  .نمايند سپارند و آنان يك فرد واجد شرايط رهبري را انتخاب مي آنان مي
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بر اين اساس فقيهي كه براي رهبري به مردم معرفي شود داراي ولايـت نيـز                
  .تواند ادعاي ولايت كند ست و فقيه ديگري نميه

البته توضيح اين نكته ضروري است كه در هر دو شكل محتوا يكي است و در             
الشرايط شرايط اعمال ولايـت را بـراي او           هر دو مورد مردم با بيعت با فقيه جامع        

  .كنند و تنها روش بيعت متفاوت است مهيا مي
  انجامد؟ ه به ديكتاتوري نميفقي  ولايتآيا:  پاسخ به يك اشكال

آيد كه رهبر يك جامعه فوق قانون باشد و خود  ديكتاتوري زماني به وجود مي  
گو نداند و هيچ مقامي نتواند او را از رهبري عزل نمايـد              را در برابر تخلفات پاسخ    

و به اين دليل خود را در چارچوب خاصي نداند و هـر طـور كـه صـلاح دانـست                     
  :هاي ديكتاتوري وجود ندارد با توجه به نكات زير زمينهاما   .تصميم بگيرد

  :نظارت دروني) الف
بر اساس آيات و روايات و همچنين شرايطي كـه قـانون بـراي رهبـر جامعـه                  

گردد فردي    مشخص مي ) به خصوص تقوا و عدالت    ( اسلامي در نظر گرفته است      
مي حركـت   كند مطابق احكام اسـلا      رهبر جامعه خواهد شد كه همواره سعي مي       

اسـاس   كند و خود را مقيد به رعايت قوانين الهي بداند لـذا چنـين شخـصي بـر                 
  .گيرد وجدان دروني و تقوايي كه دارد از روي هواي نفس تصميم نمي

  :نظارت بيروني) ب
باشـد و     فقيه در برابر قانون همانند ديگر افراد مـي          بر اساس قانون اساسي ولي    

. صـورت تخلـف محاكمـه خواهـد شـد         و در هيچ برتري نسبت به ديگران نـدارد        
اعمال و » مجلس خبرگان « چنين منتخبان مردم در يك نهاد كنترلي به نام مه

فقيـه    توانند نسبت به مديريت و تـصميمات ولـي          رفتار وي را زير نظر دارند و مي       
پرسش نمايند و هر زمان احساس كردند كه وي شرايط ادامه رهبري را ندارد او               

  .را عزل كنند
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  :شوند عبارتند از برخي از اصول قانون اساسي كه مانع ديكتاتوري رهبر مي
  .تساوي رهبر با ديگران در برابر قانون: 107اصل 
در صورت ناتواني و يا از دست دادن يكي از شرايط، رهبـر توسـط           : 111اصل  

  .مجلس خبرگان عزل خواهد شد
ي را بـا توجـه بـه        فقيه حكم ـ   ذكر اين نكته نيز ضروري است كه چنانچه ولي        

موازين شرعي و قانوني صادر نمايد، علاوه بر همگان و ساير فقهـا، خـودش نيـز                 
  .بايد آن را رعايت نموده و به آن عمل كند

  :فقيه و قانون اساسي ولايت
فقيه اشاره  به موضوع ولايتنيز قانون اساسي  57 و 110 و 109 و 5 لودر اص

  .رباره اختيارات ولي فقيه است د110ها اصل  ترين آن مهمشده است كه 
  : نكته ضروري است2ي اين اصول ذكر  درباره
  :ي اول نكته

 قـانون اساسـي     57بـه اصـل     ) مطلقـه (در هنگام بازنگري قانون اساسي لفظ       
حـوزه اختيـارات    » ولايـت مطلقـه   «پيش از اين ذكر شد منظور از        . اضافه گرديد 

  .باشد هاي حكومتي مي ي زمينه فقيه است كه در همه ولي
عليه حدود اختيار ولي فقيه را همطراز حكومـت امـام             االله  امام خميني رحمت  

  :ايشان فرموده است. دانست معصوم مي
وسلم بيـشتر از      وآله  عليه  االله  اين توهم كه اختيارات حكومت رسول اكرم صلي       «

السلام بـيش     السلام بود يا اختيارات حكومتي حضرت علي عليه         حضرت امير عليه  
   1.»ه است، باطل و غلط استاز فقي

از  عليـه  االله  رحمـت خمينـي   امـام   ،  12/9/58در  قانون اساسي   رفراندم  پس از   

                                     
 64كتاب ولايت فقيه ص .1
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از تصويب گذشت،    ولايت فقيه قلمرو اختيارات   چه در مجلس خبرگان در باب        آن
و شـمار آورد     بـه  خشنود نبود و اين تصميم خبرگان را فرايند جوسازي مخالفان         

 :فرمود
 ـانون اساسى يك مطلبىكه در اين ق اين«   و لو به نظر من يك قدرى ناقص  

كـه   است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيـارات دارد و آقايـان بـراى ايـن                 
 ـخوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتـاه آمدنـد     

كه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون               اين
و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده است، به آن شـرايطى     . ولايت فقيه 

يعنى آن اوصافى كه در ولـى       . بيند كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمى        
است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولى امر قرار داده است و اسلام او                   

 1.» را ولى امر قرار داده است
زماني فرمود كـه بـيش از دو مـاه از            عليه االله  رحمتخميني   را امام    اين سخن 
  . گذشت پرسي قانون اساسي نمي تصويب و همه

ديگري ديـدگاه روشـن خـود را        متعدد  ، در موارد    عليه االله  رحمتخميني   امام
 از جمله در نامه به رئـيس        .فرموددرباره ولايت فقيه و حوزه اختيار رهبري بيان         

 :اي مرقوم فرمود االله خامنه ت آيتجمهور وقت حضر
است،  سلم و وآله عليه اللَّه صلى اللَّه اى از ولايت مطلقه رسول   حكومت، كه شعبه  «

يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و             
 عـدم   شـود، ناشـى از     چه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مـى           آن ... حج است 

   2 .»شناخت ولايت مطلقه الهى است

                                     
 464، ص11 صحيفه امام، ج .1

 452، ص20 صحيفه امام، ج .2
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  :ي دوم نكته
 ممكـن   به همين دليـل   چون قانون اساسي يك قرارداد مبتني بر تجربه است          

طـور   همان. است به درستي تنظيم نشده و در همه حال كارآمد و راهگشا نباشد            
بيني نشده بـود      كه به لحاظ ايجاد برخي شرايط جديد كه در قانون اساسي پيش           

عليه قانون اساسي مورد بازنگري       االله  رحمت  سال به دستور امام خميني     دهبعد از   
پرسي عمـومي گذاشـته       هاي آن تغيير نمود و به همه        قرار گرفت و برخي از اصل     

لـذا در صـورت بـروز چنـين شـرايطي، مداخلـه             . شد و توسط ملت تاييد گرديد     
 حقوقي ضرورت   هاي قانوني و   بست  فقيه براي خارج كردن نظام اسلامي از بن         ولي
فقيه در مواقع ضروري قانون را از هدايت جامعه بـه             به عبارت ديگر اگر ولي    . دارد

اي خـاص در      توانـد در برهـه      هاي دينـي و ملـي نـاتوان يافـت، مـي            تحقق ارزش 
كه اين امر با توجه . چهارچوب فقاهت و عدالت، فراتر از قانون انجام وظيفه نمايد    

 قانون اساسي بدان اشاره شده      110كه در اصل     اينبه مطلقه بودن ولايت فقيه و       
  .طور كامل قانوني است هاست، كاري ب

  
  اصول قانون اساسي مربوط به ولايت فقيه

    :  پنجم اصل
  اسـلامي   در جمهـوري   "  فرجـه    تعـالي    االله  عجـل " عصر     ولي   حضرت   غيب  در زمان 

،  ، شـجاع   زمـان   بـه  ، آگـاه  تقـوي   و با  عادل  فقيه  بر عهده  امت امامت امر و    ولايت  ايران
  .گردد  مي دار آن عهده  يكصد و هفتم  اصل  طبق  كه مدير و مدبر است

  :  پنجاه و هفتم اصل
   و قـوه     مجريـه   ، قـوه   مقننـه  قـوه :  عبارتند از    ايران   در جمهوري اسلامي     حاكم  قواي  

   قـانون    ايـن    آينـده    اصـول   بر طبـق     امت   امر و امامت     مطلقه   زير نظر ولايت     كه  قضائيه
  . از يكديگرند  قوا مستقل اين. گردند  مي اعمال
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  :  يكصد و هفتم اصل
بنيانگـذار    و  اسـلام   جهـاني  قدر تقليد و رهبر كبير انقـلاب   از مرجع عالي    پس

 " الشريف  سره  قدس"   خميني   امام  العظمي  االله  آيت   حضرت   ايران   اسلامي  جمهوري
 شـدند،    پذيرفته  و   شناخته   و رهبري    مرجعيت   به   قاطع مردم    اكثريت  ز طرف  ا  كه

   همـه   دربـاره    رهبري  خبرگان.   است   مردم   منتخب   خبرگان   عهده   رهبر به   تعيين
   و مـشورت     بررسـي   نهـم  و  و يكـصد     پـنجم   فقها واجـد شـرايط مـذكور در اصـول         

   يـا مـسائل      فقهـي    و موضـوعات     احكـام    بـه    را اعلم    از آنان    يكي  كنند؛ هر گاه    مي
  از   در يكـي     خاص   يا واجد برجستگي     عامه   مقبوليت   يا داراي    و اجتماعي   سياسي
   انتخـاب    رهبـري    دهنـد او را بـه        تـشخيص   نهـم  و  يكـصد    مذكور در اصـل     صفات

  رفـي  و مع    رهبـر انتخـاب     عنـوان   را بـه     از آنان    يكي   صورت  در غير اين   كنند و  مي
  1.نمايند مي

 را بـر      از آن    ناشـي   هـاي   مـسئوليت    امر و همـه     ، ولايت   خبرگان  رهبر منتخب 
  .  خواهد داشت  عهده

  .  است  با ساير افراد كشور مساوي رهبر در برابر قوانين
  :  يكصد و نهم اصل

  : رهبر شرايط و صفات
 .  فقه  مختلف  افتاء در ابواب  براي  لازم  علمي ـ صلاحيت1
 .  اسلام  امت  رهبري  براي  لازم  و تقواي ـ عدالت2      
   كافي   و قدرت   ، مديريت  ، تدبير، شجاعت    و اجتماعي    سياسي   صحيح  ـ بينش 3      
   بيـنش    داراي   كـه   ، شخـصي    شرايط فـوق     تعدد واجدين   در صورت .   رهبري  براي
  .  است تر باشد مقدم  قوي سياسي  و فقهي

                                     
 .حذف شدو شرط مرجعيت از اين اصل ي رهبري موضوع شوراون اساسي نقابعد از بازنگري  .1
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  : رهبر راتا و اختي وظايف  : و دهم يكصد  اصل
  بـا    از مـشورت     پـس    ايـران    اسلامي   جمهوري   نظام  ها كلي   سياست  ـ تعيين 1      

  .  نظام  مصلحت مجمع تشخيص
  .  نظام  كلي هاي  سياست  اجراي  بر حسن ـ نظارت2      
  . پرسي  همه ـ فرمان3      
  .  مسلح  نيروهاي  كل ـ فرماندهي4      
  .  نيروها  و بسيج  و صلح  جنگ ـ اعلام5      
  :  استعفاي  و قبول  و عزل ـ نصب6      

   سـازمان   رئيس)ج   .  قضائيه  قوه   مقام  ترين عالي )ب   .  نگهبان   شوراي   فقهاي )الف
   كـل    فرمانـده  )ه   .  ستاد مـشترك     رئيس )د   . ايران  اسلامي   جمهوري  صدا و سيماي  

  .  و انتظامي  نظامي  نيروهاي  عالي  فرماندهان)و   . اسلامي   انقلاب ران پاسدا سپاه
  .  گانه  سه  روابط قواي  و تنظيم  اختلاف ـ حل7      
  مجمـع   ، از طريـق     نيـست    حـل    قابل   عادي   از طرق    كه   نظام   معضلات  ـ حل 8      

  .  نظام  مصلحت تشخيص
   داوطلبـان   صـلاحيت .   مـردم    از انتخـاب    پس   جمهوري   رياست  ـ امضا حكم  9      

  آيد، بايد قبـل     مي   قانون   در اين    كه   شرايطي   دارا بودن    از جهت    جمهوري  رياست
  . برسد  تأييد رهبري  به  اول  و در دوره  نگهبان  تأييد شوراي  به از انتخابات

  ديـوان   از حكـم     كشور پـس     مصالح   جمهور با در نظر گرفتن       رئيس  ـ عزل 10      
  عدم  به  اسلامي   شوراي   مجلس  ، يا راي    قانوني   از وظايف    وي   تخلف   كشور به   عالي

  .  هشتاد و نهم  اصل  بر اساس  وي كفايت
  از   پـس    اسـلامي    در حـدود مـوازين       محكـومين    مجـازات   ـ عفو يا تخفيف   11      

  .   قضائيه  قوه پيشنهاد رئيس


